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خیری بود. خانمـــش هم برای خانم ها 
جلســـه برگزار می کرد. او بـــا مادرخانم 
مـــن نیـــز مرتبـــط بـــود. آنها عـــده  ای از 
بچه  هـــای یتیـــم را زیـــر پوشـــش قـــرار 
داده بودنـــد. یـــک وقتی راجـــع به این 
موضـــوع صحبـــت کردند و مـــا رفتیم و 
برای شـــان مواد غذایی بردیـــم. همان 
موقـــع دیدیـــم وضع شـــان خیلـــی بـــد 
اســـت. در یکـــی از همیـــن مراجعـــات 
هم بـــا تعـــدادی از دختربچه  های یتیم 
عکـــس یـــادگاری گرفتـــم. بعـــد از این 
آشـــنایی، تصمیم گرفتیـــم غذاهایی را 
که در مـــاه رمضان بـــه مـــا می دادند به 
 اضافـــه غذاهایـــی کـــه بچه  هـــای دیگر 
نمی خوردنـــد، در ســـردخانه و یخچـــال 
دانشـــکده نگهداری کنیم و موقع افطار 
به آنجا ببریم. آن زمان دانشـــکده نفت 
بـــه رفـــاه دانشـــجویان خیلـــی اهمیت 
مـــی  داد. عـــاوه بـــر صبحانه، ســـاعت 
10 هـــم شـــیرینی و کیـــک می  دادنـــد. 
ناهـــار، عصرانه و شـــام هم برقـــرار بود. 
در ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان عـــاوه 
بـــر ایـــن وعده  هـــای غذایـــی، افطاری 
و ســـحری هـــم می دادنـــد. هـــر کـــس 
می خواســـت روزه بگیـــرد، ایـــن امکان 
بـــرای او فراهم بود. مـــا روزه می گرفتیم 
و صبحانـــه، ناهـــار، عصرانـــه و شـــام را 
مصرف نمی  کردیم و آنها را بســـته  بندی 
یتیـــم  بچه هـــای  بـــرای  و  می کردیـــم 
احمدآبـــاد می  بردیـــم. کـــم  کـــم حتـــی 
آنهایـــی کـــه روزه  خـــور بودنـــد؛ چـــون 
حجـــم غذا زیـــاد بود، کمـــک می کردند 
و اواخر دوران دانشـــجویی شاید حدود 
200 نفـــر از بچه  هـــای یتیـــم را تحـــت  
پوشـــش قرار داده بودیـــم و تغذیه آنها 

را تأمیـــن می کردیـــم.
 آن اوایل بـــا دوچرخه ایـــن کار را انجام 
می  دادیـــم و بعـــد کـــه حجـــم غذاهـــا 
ماشـــین  بـــا  شـــد،  زیـــاد  کمک  هـــا  و 
می بردیـــم. بعـــد یـــاد گرفتیم کـــه برای 
ایـــن بچه هـــا از خیریـــن، بازاری  هـــا، 
مـــردم و برخی از دانشـــجویان که وضع 
مالی  شـــان خیلـــی خـــوب بـــود، کمک 
جمـــع کنیم. ایـــن کار خوبی بـــود که از 
تعداد کم شـــروع شـــد و بعد تعدادمان 
زیـــاد شـــد و اثربخشـــی آن  هـــم خیلی 
خـــوب بـــود، حتـــی دانشـــجویانی هم 
کـــه روزه نمی گرفتنـــد، می  آمدنـــد و در 
این فضـــا قـــرار می گرفتنـــد و همکاری 

می کردنـــد.
 

تهیه اسلحه
در آبـــادان عـــاوه بـــر ارتباط بـــا حلقۀ 
مذهبـــی آبـــادان، که به ارتبـــاط با آقای 
کیـــاوش و وصلـــت من با ایـــن خانواده 
منجـــر شـــد، بـــا حلقـــه جوانـــان مبارز 
آبـــادان نیز ارتباط و آشـــنایی پیدا کردم 
و گاهی نیز اگر کمکی از دســـتم ساخته 
بـــود، بـــرای آنهـــا انجـــام مـــی  دادم. ما 
آنهـــا  از  اعامیه  هایـــی  و  اطاعیه هـــا 
می گرفتیـــم. از جملـــه ایـــن گروه هـــا، 
گـــروه موحدیـــن و گـــروه منصـــورون 
کرمـــی   عبدالهـــادی  آقـــای  بودنـــد. 
خودش بـــه  تنهایی با شـــهید حســـین 
علم  الهـــدی و یکـــی از بچه هـــای دیگر، 
کـــه حـــالا اســـمش یـــادم رفته اســـت، 
گـــروه موحدین را درســـت کردند. آقای 
عبدالهادی کرمی خودش تنهایی رفت 
و پل گریم را تـــرور کرد. گریم امریکایی 
و رئیس شـــرکت اوسکو )OSCO( نفت 
مناطق نفـــت  خیـــز بـــود. او همچنین 
بـــه کرمان رفـــت و آقای دانشـــی را ترور 
کـــرد. البتـــه دانشـــی جان ســـالم به  در 
برد. عبدالهـــادی آدم مبـــارزی بود و در 
ایـــن جریانات تـــرور گریم و دانشـــی و 
یکی دیگر را انجـــام داد. آنها مثل بازوی 
نظامـــی یا شـــاخه نظامی حضـــرت امام 
عمل می کردنـــد؛ یعنی احساس شـــان 
این بـــود که امـــام خط را روشـــن کرده 
اســـت و اگر ما بنشـــینیم و تماشا کنیم 

فایـــده  ای ندارد. با تحلیلی که خودش و 
آقای حســـین علم الهدی و آن نفر سوم 
کرده بودند، به این جمع بندی رســـیده 
بودند کـــه باید عملیـــات نظامی  انجام 

دهنـــد، ولی هدفمند باشـــد. 
گـــروه منصـــورون را علـــی شـــمخانی، 
محســـن رضایـــی، محمـــد جهـــان  آرا، 
نعمـــت برازنده و دوســـه تـــا از بچه  های 
دیگر تشـــکیل دادند. منتهـــا منصورون 
بـــه کار تـــرور نپرداختـــه بـــود و بیشـــتر 
کارهـــای فکـــری و نظری و روشـــنگری و 
اطاعیـــه دادن و کارکردن روی جوان  ها 
را انجام می داد. مـــا این ها را می دیدیم، 
ولـــی هیـــچ  کدام مان در هیـــچ گروهی 
نرفتـــه بودیـــم و نمی رفتیم بـــرای اینکه 
واقعـــاً معلـــوم نبـــود چـــه اســـت و چه 
کســـانی در آن گروه ها هســـتند. لذا در 
بیـــن گروه هایـــی که آن موقع تشـــکیل  
شـــده بودنـــد، ایـــن دو گـــروه، یعنـــی 
منصورون و موحدیـــن گروه های فعالی 
بودند. موحدیـــن خیلـــی فعال  تر بود، 
برای اینکه بخش کار نظامی هم داشت 
و من از ریـــزه کارهـــای موحدین مطلع 
بودم. درســـت اســـت کـــه عبدالهادی 
کرمی همه چیز را کنار گذاشـــته و دیگر 
فعالیـــت نمی کنـــد ولی به  عنـــوان یک 
آدم جسور، شـــجاع و متدین، خصوصاً 
در زمـــان جنگ، خدمـــات بزرگی انجام 
داده اســـت. منتها مورد بی مهری واقع 
شـــده، بنابرایـــن به قـــم رفته اســـت و 
راجع به صدر اســـام تحقیقـــات انجام 

 . هد می  د
تعدادی از مبارزان خوزســـتان از جمله 
آقایان کیاوش، رشیدیان، صدرهاشمی 
و عبدالهادی کرمی و جلیلی در مقطعی 
نزدیـــک ســـال  هـــای انقاب احســـاس 
کردنـــد که مســـلح  شـــدن تعـــدادی از 
بچه  هـــا ضـــرورت دارد و استدلال شـــان 
این بود کـــه باید شـــاخه نظامی  اجرای 
فرامین امـــام خمینی تشـــکیل دهند. 
آن زمان پیدا کردن اســـلحه کار بســـیار 
مشـــکلی بـــود و به ایـــن راحتـــی امکان 
نداشـــت کســـی بتواند اســـلحه تأمین 
کند. بحث مطرح شـــد که کســـی باید 
این اســـلحه را از قم بیاورد. حاج  حسن 
خلیلیـــان در خیابـــان چهارمـــردان قم 
یک شـــیرینی  فروشـــی به اســـم کامران 
داشـــت. کاری کـــه انجـــام مـــی  داد این 
بـــود که اســـلحه روولـــور کوچـــک را در 
پاستیک می پیچید و در کیک جاسازی 
می کـــرد، مردم کـــه از تهران بـــه آبادان 
سوغات شـــان  از  یکـــی  می  آمدنـــد، 
شـــیرینی  تر و کیـــک تهران بـــود. چون 
تهـــران شـــیرینی  های خوبـــی داشـــت، 
یـــک شـــیرینی  از  آبـــادان غیـــر  ولـــی 
 فروشـــی، که محصولاتش خیلی خوب 
بود، شـــیرینی  هایش خیلی بـــزرگ بود 
و کیفیـــت آن مثـــل تهـــران نبـــود. هـــر 
کســـی از تهران بـــه آبـــادان می آمد، اگر 
با ماشـــین بود کـــه می توانســـت همراه 
خود شـــیرینی بـــه آبـــادان بیـــاورد. اگر 
هـــم بـــا هواپیمـــا می آمد، می توانســـت 
جعبـــه شـــیرینی را داخـــل هواپیما ببرد 
و مشـــکلی نبود. یعنی شـــیرینی آوردن 
از تهـــران به آبادان عـــادی بود و در بین 
راه شـــک  برانگیز نبود و توجه کســـی یا 
مأمـــوران را جلـــب نمی کـــرد؛ بنابراین 
قرار شـــد مـــا از همیـــن روش اســـلحه 
تهیـــه کنیم. حاج  حســـن خلیلیان این  
کار را انجـــام داده بود و گفته بودند یکی 
از بچه  هـــا بیایـــد کیـــک را کـــه داخلش 
اسلحه اســـت، بگیرد. باید کیک طوری 
آورده می شـــد که کســـی متوجـــه قضیه 
نشـــود. به مـــن گفتنـــد برو ایـــن کیک 
را بیاور. آن اســـلحه  ای را کـــه من آوردم، 
بـــه عبدالهـــادی کرمی  دادنـــد. در واقع 
قـــم در مســـیر تهران بـــه آبـــادان بود و 
این کار مـــن جلب توجه نکـــرد و ظاهر 
قضیـــه این طور نشـــان مـــی  داد که من 
دارم کیـــک را از تهران به آبادان می  برم.

یک نفر با پارتی وارد شـــود، این مســـأله 
ارزش دانشـــکده را از بیـــن می  برد. بعد 
از ســـه ماه که به دانشـــکده برگشـــتیم، 
خوابـــگاه هم برقرار شـــد، ولی مـــا را که 
جزو آن لیســـت ســـیاه بودیـــم، دیگر به 
خوابـــگاه راه ندادنـــد. مـــا هم تـــا پایان 
تحصیـــل دیگـــر بـــه خوابـــگاه نرفتیم و 
خانـــه ای اجـــاره کردیـــم. اولیـــن خانه 
اجـــاره  ای مـــن و چند نفر دیگـــر، پهلوی 
حســـینیه اصفهانی  ها بود کـــه آن را هم 
از مـــا پـــس گرفتنـــد، بعد هـــم رفتیم و 
خانـــه دیگـــری در ایســـتگاه 15، نزدیک 
مســـجد پیـــروز آبـــادان اجـــاره کردیم. 
آنجا خانـــه کارگری بـــود و چهـــار نفر در 
آن خانـــه بودیـــم و درس می خواندیم تا 

غ  التحصیل شـــدیم. فـــار

شرکت  نکردن در اعتصاب دوم 
کـــه  بـــود  اعتصابـــی  دوم،  اعتصـــاب 
از  تعـــدادی  بـــه  تهـــران  از  چپی  هـــا 
دانشـــجویان دانشـــکده نفـــت کـــه در 
خط آنهـــا بودند، دســـتور داده بودند تا 
دانشـــکده نفت را به تعطیلی بکشانند. 
اعتصـــاب از آنجـــا شـــروع شـــد کـــه در 
دانشـــکده چند امتحان ســـخت برگزار 
کردند و تعدادی از دانشجویان که درس 
نخوانده بودند و سیاســـی هم بودند، در 
رســـتوران جمع شـــدند و گفتند که باید 
ایـــن امتحانات را به هم بزنیـــم. در آنجا 

گفتـــن نداشـــتیم چـــون کاری نکـــرده 
بودیـــم. اعتـــراض ما ایـــن بود کـــه چرا 
یک نفـــر را بـــدون کنکور در دانشـــکده 
نفـــت پذیرفته  انـــد و همه دانشـــجویان 
حرف شـــان بـــا هـــم یکـــی بـــود. آنهـــا 
ســـؤال می کردند چرا امتحـــان ندادید؟ 
چرا شیشـــه شکســـتید؟ چرا سر کاس 
نرفتیـــد؟ بـــا تهدیـــد ســـعی می کردنـــد 
برای مـــان پرونده  ســـازی و ســـپس ما را 
از تحصیـــل محروم کننـــد. در آن مدت 
تعـــدادی را آزاد کردنـــد؛ چـــون آنها جز 
اینکـــه نرفتـــه بودنـــد امتحـــان بدهند 
و جـــز اینکـــه تحصن کـــرده بودنـــد، کار 
دیگـــری انجام نـــداده بودند. امـــا برای 
تعـــدادی از جملـــه خـــود من کـــه برای 
بیرون  کـــردن ایـــن خانـــم برنامه  ریزی 
کـــرده بودنـــد، نامه  نگاری  هایـــی انجام 
داده و اطاعیه  هایـــی منتشـــر کـــرده 
بودند، ســـه ماه زنـــدان نوشـــتند و آنها 
را بـــه شـــهربانی منتقل کردنـــد. در آنجا 
همه را در یک ســـالن و خیلی تحقیرآمیز 
نگهـــداری کردنـــد و بعد به زنـــدان اهواز 
منتقل کردند. بعد از ســـه ماه هم همه 
را آزاد کردنـــد. واقعـــاً هم کســـی جرمی 
بجـــز اعتـــراض بـــه ورود یک نفـــر بدون 
کنکور به دانشـــکده نداشـــت. همه هم 
فکر می کردند کارشـــان درســـت است؛ 
چـــون فکـــر می کردنـــد کـــه امتحـــان، 
کنکور و انتخاب نخبه مهم اســـت و اگر 

قشـــر کارگر بودند و در خانه  های کارگری 
که بیـــن ایســـتگاه یک تـــا ایســـتگاه 15 
بود، زندگـــی می کردنـــد. خانه های آنها 
هم معمولاً ســـوله  ای بود که وســـط این 
ســـوله را دیواری کشـــیده و قطعه  بندی 
کـــرده بودند که هـــر قطعه دو تـــا اتاق و 
هال و حیاط کوچکی داشـــت که گوشه 
آن توالـــت و حمام بود. یک آشـــپزخانه 
دو متـــر در دو متـــر هـــم در آن ســـاخته 
بودنـــد. این خانه  هـــای کارگـــری بدون 
کولر بودنـــد و فقط یک پنکه داشـــتند. 
مرفهـــان هـــم آن زمـــان هرکـــدام چند 
کولر بـــزرگ گازی بزرگ و خـــوب جنرال 
داشـــتند که بـــرق زیـــادی هـــم مصرف 
می کـــرد و برقش هم مجانـــی بود. البته 
ما هم در خوابگاه دانشـــکده کولر گازی 
داشـــتیم. ولی وقتی از خوابـــگاه اخراج 
شـــدیم و بیرون زندگی می کردیم، فقط 

پنکه داشـــتیم.
آبـــادان از نظـــر فرهنگی هـــم ملغمه  ای 
بود از افـــرادی که از جاهـــای مختلف، 
از جمله اصفهـــان، تهـــران، آذربایجان 
و ایـــل بختیاری بـــه آنجا آمـــده بودند. 
تعـــدادی هـــم از دزفـــول و شوشـــتر به 
آن شـــهر مهاجـــرت کـــرده بودنـــد. در 
واقع، آبـــادان هویتی شـــبیه کرج فعلی 
داشـــت که از اقـــوام مختلف بـــرای کار 
در پالایشـــگاه، پتروشـــیمی و خدمـــات 
بنـــدری آمـــده بودنـــد و برخـــی هـــم 
کاســـب بودند. خیلـــی از کاســـب  های 
بـــازار آبـــادان، اصفهانـــی یـــا آذری  زبان 
بودنـــد. از ســـاکنان آبـــادان تعـــدادی 
هـــم عـــرب بودنـــد. یکســـری آبادانـــی 
بودند که از قدیم به آن شـــهر مهاجرت 
کـــرده بودنـــد و بیـــش از 50 ســـال بود 
آبـــادان زندگـــی می کردنـــد و  کـــه در 
بچه  های شـــان در همـــان  جـــا بـــه دنیا 
آمده بودنـــد، اما عقبه  شـــان بـــا یک یا 
دو نســـل به اصفهـــان، شـــیراز، بهبهان 
و مســـجد ســـلیمان برمی  گشت. لهجه 
و گویـــش ادبیـــات و فرهنـــگ آبادانـــی 
همـــراه لغت  هایی که آمیختـــه از لغات 
انگلیســـی و فارســـی بود، در آنجا رایج 
بـــود. ولـــی نکته خیلـــی مهم ایـــن بود 
کـــه آبـــادان شـــهر زیبایی بـــود و خوب 
نگهداری می شـــد. شـــرکت نفت برای 
خیابان  هـــا، فضـــای ســـبز، باشـــگاه  ها 
و مراکـــز تفریحـــی هزینـــه می کـــرد و از 
آنجـــا کـــه می خواســـت خارجی  هـــا و 
متخصصان را در شهر نگه دارد، خدمات 
ارائـــه می کـــرد. همیـــن باعث می  شـــد 
حتی در ایام نوروز هـــم از جاهای دیگر 
ایران برای گـــردش و تفریح بـــه آبادان 
بیاینـــد. از نظر تجاری هـــم آزادی  هایی 
برای ورود کالاهـــای خارجی داده بودند 
و در بـــازار کویتی  هـــای آبـــادان اجناس 
خارجـــی از قبیل چای، ادکلن و شـــلوار 
جیـــن فـــراوان و بـــا قیمـــت ارزان بود. 
تقریباً مثل مناطـــق آزاد فعلی قیمت ها 
خیلی ارزان بـــود؛ بنابراین مـــردم برای 
خریـــد به آبـــادان می  آمدند یا ســـاکنان 
آبـــادان خودشـــان می خریدنـــد و برای 
اقوام و آشـــنایان خود بـــه مناطق دیگر 
ارســـال می کردنـــد. این مســـأله رونقی 
بـــرای آمـــدن به آبـــادان و خریـــد کردن 
از آنجـــا بـــه وجـــود آورده بـــود. بـــه  هر 
حـــال شـــهر هویـــت واحدی نداشـــت. 
در آبـــادان فرهنگ غالـــب آبادانی نظیر 
شـــهرهایی چـــون یـــزد و کاشـــان دیده 
نمی  شـــود. اگر از کســـی پرســـیده شود 
پـــدرت کجایی اســـت یـــا عاشـــورا کجا 
مـــی روی یـــا عید کجـــا مـــی روی؟ عقبه 
او را می شـــود فهمیـــد کـــه مثـــاً اهـــل 
خرم  آباد، ممســـنی، اصفهان، مســـجد 
ســـلیمان، شـــیراز یا آذربایجان اســـت.

 جذابیت  هایـــی کـــه در تهران بـــود در 
آبـــادان هم با پشـــتیبانی شـــرکت نفت 
فراهم شـــده بـــود؛ مثـــاً دو ســـینمای 
رکـــس و تـــاج و تئاتـــر و کافـــه و کاباره و 
خواننـــده هم در آبادان وجود داشـــت. 
بـــا توجـــه بـــه اینکه شـــرکت نفـــت در 
تهـــران بـــود، جشـــنواره  هایی کـــه در 
تهـــران برگـــزار می شـــد و امکاناتـــی که 
وجـــود داشـــت، بـــا فاصلـــه اندکـــی به 
آبـــادان هـــم می آمـــد؛ چـــون شـــرکت 
نفـــت از نظـــر مالـــی و امکانـــات وضـــع 

داشـــت. خوبی 
 

کمک به ایتام آبادان 
من از طریـــق خانم آقای احمـــدزاده با 
ایتام آشـــنا شـــدم. آقای احمدزاده فرد 

اخاقـــی فاســـد بودنـــد، چپـــی بودند 
و از موضـــع تقریبـــاً فیزیکـــی و قدرتـــی 
بـــا بچه  هایـــی کـــه درس خـــوان بودند، 
برخـــورد می کردنـــد کـــه مـــا می گوییـــم 
نروید، شـــما باید اطاعت کنیـــد، وگرنه 
در بیـــن دانشـــجویان پخـــش می کنیم 
که شما ساواکی هســـتید. بنابراین قرار 
گذاشـــتند روز امتحان کسی در جلسه 
امتحـــان حاضـــر نشـــود و هرکـــس هم 
برود امتحان بدهد، با او برخورد شـــود. 
اگرچـــه مـــا رفتیـــم، اکثریت دانشـــگاه 
آن روز بـــرای امتحـــان نیامدنـــد و آن 
امتحـــان لغو شـــد. رئیس دانشـــکده و 
بقیه، جلساتی را گذاشـــتند و پیگیری و 
ریشـــه  یابی کردند و دیدنـــد که تعدادی 
از دانشـــجویان مانـــع می شـــوند کـــه 
بقیـــه بیاینـــد امتحـــان بدهنـــد. آنها به 
 جـــای اینکه یک مـــاه امتحـــان را عقب 
بیندازنـــد، بـــا یـــک روز تأخیـــر دوبـــاره 
امتحان را گذاشـــتند. این بـــار تعدادی 
از دانشـــجویان، از جملـــه مـــن رفتیم و 
امتحـــان دادیـــم؛ چون دیدیم کســـانی 
که مدعی این کار هســـتند منطقی برای 
کارشان ندارند. دو دســـته شده بودیم. 
تعـــدادی از بچه  هـــای مســـلمان، که ما 
بودیـــم و ده  پانـــزده نفـــری می  شـــدیم، 
رفتیـــم امتحـــان دادیـــم. نمـــرات مـــا 
هـــم خیلی خـــوب بـــود و هیـــچ دلیلی 
نداشـــتیم که امتحان ندهیم. کســـانی 
کـــه عمومـــاً سردســـته ایـــن کار بودند، 
چنـــد تـــا از بچه  هـــای چپـــی بودند که 
یکـــی  دو تـــا از آنها هـــم بعـــد از انقاب 
اعـــدام شـــدند. اینهـــا بـــا انگیزه  هـــای 
ی  بچه  هـــا ســـتند  ا می خو ســـی  سیا
خودشـــان  بلیـــت  زیـــر  را  مســـلمان 
داشـــته باشـــند و فضـــا و جـــو عمومـــی 
دانشـــکده را مدیریـــت کننـــد. ما بدون 
اینکه بخواهیم رنگ  و بوی سیاســـی به 
آن کار بدهیـــم، گفتیم اســـتدلال شـــما 
قوی نیســـت. شـــما می گوییـــد امتحان 
ندهیـــم، اما بـــرای این مســـأله دو تا راه 
پیـــش رو داریـــم: یا اینکه بایـــد برویم با 
رئیس دانشـــگاه صحبت کنیم و بگوییم 
دانشـــجوها نرســـیده اند و زمان امتحان 
را عقـــب بیندازیـــد یـــا اینکـــه بپذیریـــد 
چـــون خـــود شـــما درس نخوانده اید و 
گرفتـــاری داشـــتید، مرخصـــی بگیرید و 
امتحـــان ندهید. اینکه هـــوس کرده  اید 
امتحانات را عقب بیندازید، نمی شـــود. 
بایـــد اســـتدلال قـــوی داشـــته باشـــید. 
شکســـتن چند تـــا بشـــقاب و لیـــوان و 
اینهـــا هم دلیـــل نمی شـــود. خوب چند 
تا نو می خریم و جای شـــان می گذاریم. 
دانشـــکده را بـــه هـــم نزنیـــد و برویـــد 
مقـــررات را رعایـــت کنیـــد. ایـــن باعث 
شـــد که بعد از مـــا ده  پانزده نفـــر، بالای 
هشـــتاد نود نفر دیگر هم روز بعد رفتند 
و امتحان دادنـــد. بعد از آن، با کســـانی 
کـــه نیامـــده و شـــیطنت کـــرده بودند و 
عمدتاً هم چپـــی بودند، برخورد شـــد. 
ســـاواک آنهـــا را گرفت و یکـــی  دو هفته 
بعد با تضمین  هـــای ســـنگین آزاد کرد.

 
ویژگی  های آبادان 

در آبادان بخشـــی به نام منطقه بوارده و 
بریم بود که فضاســـازی و خیابان  کشی 
خوب و ویاهای شیک و بزرگی داشت. 
همـــان معماری و شهرســـازی که شـــما 
می توانستید در انگلیس یا اروپا ببینید، 
در آنجا درست کرده بودند و دورش هم 
شمشـــادهای بســـیاری قـــرار داشـــت. 
قســـمت دیگر آبادان شـــامل احمدآباد، 
کوفیشـــه، ایســـتگاه هفت، خســـروآباد 
و اطـــراف شـــهر منطقه کارگـــری، فقیر و 
محـــروم بـــود. سیســـتم آب و فاضاب 
و تأسیســـات بـــرق و خیابان  هـــای این 
مناطق مشکل داشـــت و شبیه ویرانه  ها 
بود. مردمـــش چه عرب و چه غیرعرب، 
فقیـــر بودنـــد. در یـــک قســـمت از آنجا 
کشـــاورزی می کردنـــد و گوجـــه  فرنگـــی 
و خیـــار و ســـبزی جات و ماننـــد ایـــن 
ع می کردنـــد. عـــده ای هم  کشـــت و زر
بـــاغ دار بودنـــد و نخلســـتان داشـــتند. 
در واقـــع شـــهر ملغمـــه عجیبی بـــود از 
عده  ای کامـــاً مرفه که شـــامل مدیران 
و کارشناســـان ارشـــد صنعت نفت، اعم 
از ایرانـــی و خارجی بودنـــد که خانه  های 
بـــزرگ و خودروهـــای خوب داشـــتند و 
از باشـــگاه، ســـینما، امکانـــات رفاهی و 
وسایل ورزشـــی از قبیل اســـب دوانی و 
قایق رانـــی برخوردار بودنـــد و عده  ای که 

ماجرای چپی ها در دانشکده نفت آبادان
این بار تعدادی از دانشجویان، از جمله من رفتیم و امتحان دادیم؛ چون دیدیم کسانی 

که مدعی این کار هستند منطقی برای کارشان ندارند. دو دسته شده بودیم؛ تعدادی 
از بچه  های مسلمان، که ما بودیم و ده  پانزده نفری می  شدیم، رفتیم امتحان دادیم. 
نمرات ما هم خیلی خوب بود و هیچ دلیلی نداشتیم که امتحان ندهیم. کسانی که 

عموماً سردسته این کار بودند، چند تا از بچه  های چپی بودند که یکی  دو تا از آنها هم 
بعد از انقاب اعدام شدند. اینها با انگیزه  های سیاسی می خواستند بچه  های مسلمان 

را زیر بلیت خودشان داشته باشند و فضا و جو عمومی دانشکده را مدیریت کنند. ما 
بدون اینکه بخواهیم رنگ  و بوی سیاسی به آن کار بدهیم، گفتیم استدلال شما قوی 
نیست. شما می گویید امتحان ندهیم، اما برای این مسأله دو تا راه پیش رو داریم: یا 

اینکه باید برویم با رئیس دانشگاه صحبت کنیم و بگوییم دانشجوها نرسیده اند و زمان 
امتحان را عقب بیندازید یا اینکه بپذیرید چون خود شما درس نخوانده اید و گرفتاری 

داشتید، مرخصی بگیرید و امتحان ندهید.

ـــرش بـ

در زمان دانشجویی یک 
بار به  علت اعتصاب 

بازداشت و به سه ماه و 
17 روز زندان محکوم 

شدم. اعتصاب ما علیه 
دختر دانشجویی بود که 

بدون کنکور و مصاحبه 
وارد دانشکده شده بود. 

فکر می کنم اسمش 
خانم شهریاری بود. این 

خانم ظاهراً از وابستگان 
یکی از مقامات سیاسی 

و امنیتی کشور بود 
و اسمش در بین 

پذیرفته  شدگان آن سال 
نبود؛ چون کنکور که 

برگزار می شد، اسامی 
قبولی  ها اعام می شد

چهره شهر آبادان در قبل از انقلاب
)( در آبادان بخشی به نام منطقه بوارده و بریم بود که فضاسازی و خیابان  کشی خوب 

و ویاهای شیک و بزرگی داشت. همان معماری و شهرسازی که شما می توانستید در 
انگلیس یا اروپا ببینید، در آنجا درست کرده بودند و دورش هم شمشادهای بسیاری 

قرار داشت. قسمت دیگر آبادان شامل احمدآباد، کوفیشه، ایستگاه هفت، خسروآباد و 
اطراف شهر منطقه کارگری، فقیر و محروم بود. سیستم آب و فاضاب و تأسیسات برق 

و خیابان  های این مناطق مشکل داشت و شبیه ویرانه  ها بود. مردمش چه عرب و چه 
غیرعرب، فقیر بودند. در یک قسمت از آنجا کشاورزی می کردند و گوجه  فرنگی و خیار و 

ع می کردند. سبزی جات و مانند این کشت و زر
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صحبت کردند کـــه بهانـــه  ای بگیریم تا 
بتوانیم امتحانـــات را به هم بزنیم و یک 
مـــاه عقـــب بیندازیم تـــا به ایـــن ترتیب 
همه بتوانند برای امتحان آماده شـــوند؛ 
چون چند نفر درس شـــان خوب اســـت 
و می رونـــد نمـــره 100 می گیرنـــد و بقیـــه 
همه مشـــروط می شـــوند. همان موقع 
دودســـتگی بیـــن بچه  ها به وجـــود آمد 
و تعدادی آن وســـط زدند بشـــقاب  های 
چینی رستوران و شیشه  ها را شکستند. 
در واقـــع شـــلوغی از رســـتوران شـــروع 
شـــد. تعـــدادی از مـــا بچـــه  مذهبی  ها 
چون توجیه نبودیـــم، همراهی نکردیم 
و بعـــد از خـــوردن غذا، بشـــقاب  ها را در 
جایگاهـــی که همیشـــه قـــرار می دادیم 
گذاشـــتیم تا بعداً کارگرها بشـــویند. آنها 
شـــب جلســـه تشـــکیل دادنـــد و اعام 
کردند از تهران به مـــا گفته  اند که فان 
روز ســـر کاس نروید و امتحان ندهید و 
دانشـــکده را به تعطیلی بکشـــانید. آنها 
اتـــاق به اتـــاق می  رفتنـــد و برنامـــه را به 
دانشـــجویان می گفتنـــد. اتـــاق مـــا که 
آمدنـــد گفتیم چرا باید ایـــن کار را انجام 
دهیم؟ گفتند: دســـتور اســـت. گفتیم: 
چه کسی دســـتور داده است؟ یعنی چه 
که دســـتور اســـت؟ ما که برده نیستیم. 
بالأخـــره باید بفهمیم که از کجا دســـتور 
داده انـــد. گفتنـــد از بـــالا دســـتور آمده 
اســـت. گفتیـــم از بالا کی گفته اســـت؟ 
گفتنـــد: آقا شـــما چـــرا این قدر ســـؤال 
می کنید. می گویند فـــردا نروید امتحان 
دهیـــد بی  خیـــال دیگـــر، نرویـــد. وقتی 
هیچ کـــس نرود، مجبور می شـــوند بعداً 
امتحـــان بگیرند و ما هم بعـــداً می رویم 
امتحـــان مـــی  دهیم. ما با هم مشـــورت 
کردیـــم و بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم که 
اولاً هیـــچ توضیحی بـــه ما ندادنـــد و ما 
را اصـــاً بـــه حســـاب نیاوردنـــد. ثانیاً ما 
اصـــاً نمی دانیم چه کســـی پشـــت این 
قضیه اســـت. ثالثاً کســـانی آمده بودند 
و می گفتنـــد بایـــد دانشـــکده را تعطیل 
کنیم که مشـــروب می خوردنـــد، از نظر 


